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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  ائزه محمودیف

  ٢٠٢۵ جنوری ١٩
  

  ! طفل يتيم با خداوندۀمباحث عه وزمنا
 مآن طفلک يتي

  کشد امروز نزد خدا نعره می

  کو آن پدر؟

 ده داده بودکو آن پدر که به ما وع

 ،چای بياورد او

  ھم پناه    پوشینان، غذا، وپا

  بوده ایاز فشار از ما ر از ظلم و اورا تو از جفا

 پس او کجاست؟

  نزد تو؟؟؟؟؟؟؟

 ؟ای؟؟ او را از ماگرفته پس توچرا

 یا از ما گرفته  را تو داد را آب 

  ديدم مه طفل ناز

   بشاشۀبا چھر) »پو« مکی موس وبا(با پيراھن خواب با 

  نزد پدر برفت تمنای ذيل کرد

 رای بابه جان منرا ھاليود بب

 ،چکی چيز، آبشار ،ديزنی لند

 ربخ (smart phone )تلفون ھوشيار 

  برادرم باپای لچ موی چون جنگلستانو  من اما

 ماي جز گريه وزاری کاری نکرده

  کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آيا خدای من وخدای او فرق می

 ؟وده سر زده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آيا حضور من به جھان بيھ

 ق خلیيا خدا تو کدخدای زمانی و 
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  آن طفل ناتوان برھنه چو چوب بيد

 :بگفت نزد مادر برفت و

  مادر به ما بگو

 .فرق خدای او وخدای ظلم بيکسان

  زمان بود آيا نگفته ای او خالق مکان و

  ھمه جانور وانسان بود  او خالق

  پس فرق در چه است

  کشيم یکند ما ناز م اوناز می

  يکند ما ظلم ديده ايم اوظلم م

 ؟با من چه بد نکرد؟؟؟  بر ما بگو که گناه ھمه در کجا است بر ما بگو خدای ما چرا ناتوان است

  بابای من که خالق روزی به من بود از ما به زجر گرفت ھم تار ومار کرد

 ،مادر، پس از سکوت عميق

 !او شکست سکوت 

  فرزندمن تو جان من و ھم جھان من

  تا ھرچه ديده ام

 مبا گوش شنيده ا

  دوگونه روند شود کجا دو طفل، در ھر

  آنجا خدا نيست

  نيستا عدادنيست اد

  تو اين راز نگفته راه گويم ب

  طفل که دارد ھمه چيزرا آن

  ،)جوک(پدر خون من وترا مانند اواز پدر

  سال ھامکيده است

 تاس  ش تربيه کردهکه ددمنشی می با عسکروره پوش وبا بامب اتبازور تفنگ خود باز

  ده استناما را رم ،زور زور، با زوز،

  کنی تو سرنوشت بساز گر تو نياز به خدای عادل می

   او ھم پدر کلانۀمانند او، باب

  ریآ به دست  خودۀخونش بريز تا حق حق

  با او جنگ کن بارش به تنگ کن

  متحد بشو  کردی حالا بخوان بفھم، برزم، ريه میکه در طفوليت باگ مانند آن

 وای  خدای ورا پاره کردهدک نجاست که توآ

  آنوقت خدای تو ھمان بود که او با خودش بود

 ،تو گفتمه که من ب راز را

 .کند با  خوب میی بلند با ھر که آروزی خداۀبا نعر
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  او شريک کن

   جسم تووھم روان تو آزاد نمی شود  چون با ناله وفغان

   آزاد نميشود

 دشو نمی اااااااااااااااااااداآزااااااااااااااااااااااااااا
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 یفائزه محمود

 

  


